
سيبى را كه توى سر نيوتن خورد
من خورده بودم

مدعى اختراع ماشين زمان در گفت وگو با روزنامه شرق  �
گفته است: با «انيشتين» و «نيوتن» مشكل شخصى دارم.

چرا مدعى اختراع ماشـين زمان با انيشتين مشكل 
شخصى دارد؟

الف- به اين چيزها اعتقاد ندارد.
ب- چون ما ايرانى ها انيشتين را انيشتين مى نويسيم 
ــتن مى خوانيم. پس معلوم است ريگى به كفش  ولى انيش

انيشتين است.
ــرم و انرژى را مطرح  ــتين نظريه هم ارزى ج پ- انيش
ــت. چون اين مخترع جوان، ممكن  كرده. كه اين غلط اس
ــته باشد اما انرژى اش را حفظ  است جرم و جسمش خس
ــتر از جرمش  مى كند. حتى خيلى وقت ها انرژى اش بيش
ــت چون خورد و خوراك خوبى دارد و شب ها هم زود  اس
ــرژى اش را حفظ مى كند. كه اين ناقض  مى خوابد. پس ان
نظريه انيشتين است پس طبيعى است با انيشتين مشكل 

شخصى داشته باشد.
چـرا مدعى اختراع ماشـين زمان با نيوتن مشـكل 

شخصى دارد؟
الف- چون همان سيبى كه توى سر نيوتن خورد توى 
ــر مخترع جوان ما هم خورد. اما فقط باعث  بچگى توى س

شد دردش بيايد.
ــيب توى سرش  ب- چون وقتى دردش آمد فهميد س
نخورده و دوستانش با او شوخى كرده اند و به سمتش سنگ 

پرت كرده اند.
ــرش به سيب خورد يك چيزى را  پ- چون نيوتن س
ــف كرد. اما مخترع جوان ما با اينكه سرش به سنگ  كش

خورده بود چيزى دستگيرش نمى شد.
دليل فراموشى

اين مخترع جوان گفت: «من بيشتر از 180 اختراع در 
اين 10 سال داشته ام. البته الان 179 مورد آنها در خاطرم 

هست.» به نظر شما چرا فقط 179 مورد يادش است؟
الف- چون در بچگى سيب به سرش خورده.

ب- چون با خاطره مشكل شخصى دارد.
آزمايشات مرگبار

اين مخترع جوان گفت: «موقعى كه زمان آزمايش اول 
ــباتى كه من انجام داده بودم،  ــيد، دردناك بود. محاس رس
ــفانه يكى از عزيزان ما فوت  ــت از آب درآمد و متاس درس
ــش كرديم باز همين اتفاق  ــرد. در مرحله دوم كه آزماي ك
افتاد. من مرگ اين اشخاص را پيش بينى كرده بودم. اين 
پيش بينى ها 98 درصد مطابق ميانگين زمان وقوع حوادث 

بود.» به نظر شما بعد از اين دو آزمايش چى شد؟
ــل از اين مخترع جوان  ــد كه فامي الف- اين طورى ش
ــد تا نياز به  ــراع مهم را ثبت كن ــت زودتر اين اخت خواس
آزمايش نداشته باشد. خيال كنيد اگر آزمايش ها به نتيجه 
نمى رسيد، و پنجاه بار ديگر آزمايش مى كرد عملا فاميلشان 

يكى يكى از بين مى رفت.
ب- طور خاصى نشد.

دانستنى ها
ــط در «مركز هدايت  ــتيد اين اختراع فق آيا مى دانس
راهبردى مخترعان و مبتكران كشور» ثبت شده، كه رييس 

آن خود مخترع جوان است؟
نوبل چى چى

با اين اختراع امسال كه نوبل فيزيك و شيمى را يكهو 
به ما مى دهند. فردا در همين ستون، اختراع مهم ديگرى را 
- كه ما را به خودكفايى مى رساند - برايتان بررسى مى كنم.

از هرنظربي ضرر 

عكس دونفره با مرگ...! 

اسمش على بود. البته اسمش على نبود، اسم ديگرى  �
داشت كه من حالا به دلايل شخصى از آن خوشم نمى آيد 
و ترجيح مى دهم اينجا، على صداش كنم. على بچه محل 
ما بود، دو تا كوچه بالاتر. خيلى با هم صميمى نبوديم. فقط 
بعضى وقت ها كه بزرگ ترهاى محل تور مى بستند و واليبال 
بازى مى كردند و ما كوچك ترها مى نشستيم كنار جدول 
ــم آوردند ما را بازى بگيرند، على هم مى آمد.  تا اگر يار ك
اين واليبال بازى كردن هاى بزرگ ترهاى محل هم داستانى 
بود. توى نسل قبل از ما خيلى ها بودند توى واليبال بازى 
كردن هاى ظهرهاى جمعه كه حالا ديگر نيستند. حالا از 
ــون و مهدى كه بگذريم، قياس الدين صحنه بود كه  هماي
ــد و بعدتر ها توى حادثه رانندگى  بعدها عضو تيم ملى ش
ــار يك پايش را توى  ــيامك هم بود كه يك ب جان داد. س
جبهه جا گذاشت و دفعه بعد همه پيكرش را... مفقودالاثر 
شد و آمدند اسمش را گذاشتند روى كوچه بالايى و رفتند. 

سيامك داداشِ على بود... 
البته هرگز نيامدن سيامك هم باعث صميميت من و 

على نشد. راستش موشك ما را صميمى كرد... 
توى موشكباران هاى اواخر يك بار كه موشك حوالى 
ــرود آمده بود، وقتى من با دمپايى و دوچرخه  محله ما ف
ــمت  ــه كوچه آمدم، على هم در حال ركاب زدن به س ب
ــمت صداى انفجار  ــداى انفجار بود. با هم به تاخت س ص
ــى و وقتى ما  ــود به يك نانواي ــك خورده ب رفتيم. موش
ــانى و... خبرى نبود.  ــيديم هنوز از پليس و آتش نش رس
ــتيم گوشه اى و  من و على هم دوچرخه هايمان را گذاش
ــد مردى را  زديم توى خرابه ها و كنار يكى از ديوارها جس
ديديم با صورتى متلاشى و دستى شكسته كه سفيدى 
ــت را پاره كرده بود و زده بود  ــتخوانش از داخل، پوس اس
ــاى مشترك يك جنازه با  بيرون. هيچ چيزى مثل تماش
ــى و دست شكسته، به ويژه آنكه سفيدى  صورت متلاش
استخوانش هم معلوم باشد نمى توانست دو پسربچه 10، 

12ساله را به هم نزديك كند. 
ــب ها وقتى بعد از بازى كنار جوب  تا مدت ها آخر ش
خيابان مى نشستيم من و على ميداندار صحبت بوديم و 
ــوع بحث هم همان صحنه بى نظيرى بود كه من و  موض
على ديده بوديم. من مى گفتم و على را به گواه مى گرفتم 
و على مى گفت و من را به گواه مى گرفت. من و على از آن 
به بعد رفيق - چيك هم بوديم... . آن قدر كه سال ها بعد 
وقتى بالاى صورت متلاشى شده يكى از عزيزانم، مات و 
مبهوت خشكم زده بود و كسى دست گذاشت روى شانه ام 

و گفت قوى باش پسر، نديده مى دانستم على است... 
ــاله بوديم. هركدام راه خودمان  بيست وپنج، شش س
ــه بوديم اما هنوز رفيق بوديم. خيلى ها رفته بودند.  را رفت
ــود. مهدى را  ــرگ را انتخاب كرده ب ــون خودش م هماي
مى گفتند با چاقو زده اند. پيمان توى آموزشى با تير اشتباه 
ــن از كوه افتاد. آرش  يكى از همدوره اى هاش رفت. رامي
توى جاده چالوس تصادف كرد و از سفر برنگشت. سيامك 
ــال بيشتر نداشت همه  هم خيلى قبل ترها، وقتى 18س
ــتان جا گذاشته بود. محله پدرى  پيكرش را توى خوزس
ــده بود. ولى خب من و على هنوز رفيق بوديم.  خلوت ش
هنوز هم بعضى شب ها كنار هم مى نشستيم روى پله ها و 

گپ مى زديم... 
ــر داد كه رفته  ــب ها، على خب ــب از همان ش يك ش
خواستگارى گلاره و آن قدر اين را ساده و راحت گفت كه 
ــت اين  انگار نه انگار چه دلدادگى هاى عميق و درازى پش
«خواستگارى»، خوابيده... عشق على به گلاره، تاريخچه 
عشق ورزى توى محله ما بود و از آن روزى كه باباى گلاره، 
سه، چهار محله بالاتر، او را با على ديده بود و درجا كتك 
ــان آورده بود  مفصلى به على زده بود و گلاره را كشان كش
ــرش را خواهد بريد تا روزى  ــه و هوار مى زد كه س تا خان
كه بالاخره اجازه داده بود على، براى خواستگارى، پا توى 
خانه شان بگذارد، هشت، 9 سالى طول كشيده بود و على 
ــه كرده بود:  ــادگى خلاص اين را توى جمله اى به اين س
ــتى هفته پيش رفتم خواستگارى گلاره، داره همه  «راس
ــه...»اما هيچ چيز رديف نشد. توى اتوبان  چى رديف ميش
بابايى، چند روز بعد راننده يك كاميون خواسته بود عابرى 
ــط جاده له نكند. غول آهنى را  را كه ناگهان پريده بود وس
ــمت چپ و ماشين على بين كاميون و  ــيده بود به س كش
گاردريل له شد، خود على هم... جنازه اش را از توى ماشين 
درآوردند، با صورتى متلاشى... عطرى زنانه، كادوپيچ شده 

توى داشبورد ماشينش بود... 
ــراى هر آدمى، رفاقت معنايى دارد. بعد على اما براى  ب
ــود.  ــده جنازه متر مى ش من، رفاقت با صورت متلاشى ش
آدم هاى كمى هستند كه احساس مى كنم مى شود با آنها، 
ــده جنازه ها را تماشا كرد و آن صورت،  صورت متلاشى ش
ــان  ــود كنارش ــد، مى ش حتى اگر صورت برادرت هم باش
ــد، فرو نريخت... شاخص عجيبى است براى  سرنگون نش
ــا  ــاس كرده ام آدمِ باهم تماش رفاقت، اما هركه را كه احس
ــت كه بالاى سر جنازه جا  كردن جنازه نيست، آدمى اس
ــد توى رفاقت، اگر دور و برم هم مانده، «رفيق» من  مى زن
نبوده... تو هم اگر جنازه كه ببينى يادت مى رود دستت را 
بگذارى روى شانه رفيقت و بگويى قوى باش پسر؛ اگر وقتى 
مرگ پاشيده توى هوا حواست پرت مى شود از رفاقتت، اگر 

با مرگ عكس دونفره ندارى، لاف رفاقت نزن! 

ياد دوست

كارتون خواب

مرگ مولف

ـ نازلى! بهار خنده زد و ارغوان شكفت. 
در خانه، زير پنجره گل داد ياس پير. 

دست از گمان بدار! 
با مرگ نحس پنجه ميفكن! 

بودن به از نبود شدن، خاصه در بهار... 
(احمد شاملو -مرگ نازلى) 
توجه به بهار در شعر فارسى شامل دو گرايش عمده 
ــت، اول گرايشى كه در شعر شاعران كهن وجود دارد  اس
ــتر توصيف آفاق طبيعت و فصل نو شدن گياهان  و بيش
ــناخته  ــت و با عنوان بهاريه ش ــدن زندگى اس و تازه ش
ــود، البته بهار را به عنوان كنايه اى عرفانى به تازه  مى ش
ــز به كار  ــى ني ــايش و دگرگون ــدن روح و روان، گش ش
برده اند اما بيشتر خصلت برونگرايانه و احياگر آن مدنظر 
شاعران بوده، رودكى، مولانا، حافظ، سعدى، منوچهرى، 
ــه از بهاريه را در  ــار، خاقانى، خواجو و... بهترين نمون عط
ــران مايل به  ــته اند. از ميان معاص ــار خود به جا گذاش آث

ــا كه مايل  ــرايان به خصوص آنه ــعر كهن اكثر غزلس ش
ــرودن بهاريه  ــانى بوده اند، دستى در س به سبك خراس
داشته اند كه از ميان ايشان مى توان به: سيمين بهبهانى، 
ملك الشعراى بهار، هوشنگ ابتهاج، محمدعلى فروغى و 
رحيم معينى كرمانشاهى و... اشاره كرد. اما گرايش ديگر 
ــعر جنبه اى كنايى دارد و بيشتر  ــى در ش به بهاريه نويس
ــاعران نوپرداز ديده مى شود، كنايه عبور  در ميان آثار ش
از تنگناها، فشار و تلخكامى ها به سمت رهايى، كنايه اى 
ــايش. اين  ــيدن به آرامش و آس ــدوارى براى رس از امي
ــاعران معروف به شعر  ــعر نيز به خصوص ميان ش نوع ش
ــاعران جامعه گراى دهه هاى 40 و  مقاومت، چريكى و ش
50، همين طور شاعران نوتغزلى ديده مى شود، در ميان 
اين گروه مى توان به شاعرانى همچون: كسرايى، مشيرى، 
نادرپور، اخوان ثالث، شاملو و فروغ فرخزاد اشاره كرد. در 
مورد بهار و معناى آن البته چند نكته ديگر وجود دارد كه 
اشاره به آن خالى از فايده نيست. بهار در زبان پهلوى در 
معناى نخستين ماه از سال جديد آمده است، همچنين 
در زبان زرتشتى از اول فروردين تا اول چله تابستان را بهار 
مى گويند. بهار نام گياهى از تيره گل ها نيز بوده، كه به نام 
گل گاو چشم هم شناخته مى شود و يكى از ادوات ملايم 

موسيقى قديم ايران است. 

بيهقي

ادامه از صفحه اول

بهاريه در بهار

سخنان دردناك

جايزه جهانى «ورلدپرس كارتون» 
براى يك ايرانى

ــنواره جهانى  � ــز جش ــداى جواي ــم اه شـرق: مراس
«ورلدپرس كارتون» در مركز فرهنگى  -  هنرى اولگا (واقع 
در شهر توريستى سينترا - پرتغال) شنبه شب برگزار شد 
ــعيد صادقى»  ــت به «س و در بخش فانتزى جايزه نخس
ــرى با اثرى به نام  ــيد. همچنين فيروزه مظف از ايران رس
ــالارى» موفق به كسب ديپلم افتخار در بخش  «فرزندس
ــد. نتايج داورى نهمين دوره از  ــنواره ش فانتزى اين جش
مسابقه كارتون هاى مطبوعاتى جهان اعلام شد و بر اساس 
ــز» از يونان تعلق  ــزه بزرگ به «مايكل كونتوريـ آن جاي
ــى مايكل كونتوريـز از يونان،  گرفت. در بخش مطبوعات
ــپيرو از صربستان رتبه دوم و گرك  نفر اول، رادولويچ اس
ــوم شد. همچنين در بخش چهره، پائولو  از برزيل نفر س
ــزه دوم به جارباس  ــد و جاي لوباتو از آرژانتين نفر اول ش
ــيد و نفر سوم هم كاربايـو از اسپانيا بود. در  از برزيل رس
بخش فانتزى جشنواره جهانى «ورلدپرس كارتون» سعيد 
صادقى از ايران به مقام اول رسيد ، جايزه دوم به روسو از 
فرانسه رسيد و زولتا از كلمبيا هم توانست مقام سوم بخش 
فانتزى را كسب كند. داورى اين دوره را هنرمندانى چون؛ 
ــوارز، ماريلنا ناردى،  ريـبر هانسن، فرانسيسكو پونال س

ريكاردو آنتونه و آنتونيو آنتونه برعهده داشتند.

مخبر الدوله

ــايد گاه از خود پرسيده باشيد كه مردم در سالن هاى  ش
انتظار ايستگاه راه آهن منتظر چه هستند! حتما تصور مى كنيد 
تمامى آنان در انتظار ورود يا حركت قطارى هستند!  اى كاش 
مى دانستيد كه انسان ممكن است در چه نوع انتظارهايى به 
ــر برد! آدمى در انتظار همه چيز مى تواند باشد همه آنچه  س
ــت و عالم لاهوت! آرى مردمى هستند كه در  مابين هيچ اس

انتظار هيچ به سر مى برند. «سرپناه امن - هاينريش بل»

مهدى مرادپور، متولد: 1367 - قزوين 
نفر اول بخش پرتره محيطى سومين هفته عكس استان 

قزوين - اسفند 91
1- راهيابى به بخش مسابقه دومين هفته عكس قزوين- 89 

ــنواره عكس ارديبهشت  ــابقه جش 2- راهيابى به بخش مس
هرمزگان -90 

3- تقديرشده در جشنواره عكس بهزيستى قزوين - مرداد 91
4- راهيابى به بخش مسابقه پنجمين جشنواره ملى عكس 

مشهد - مهر 91
ــنواره عكس پير  ــابقه جش 5- راهيابى به بخش مس

تاكستان - مهر 91
ــتند  ــتقل عكس مس 6- راهيابى به بخش نهايى جايزه مس

اجتماعى ايران - شيد 2012

عكاس خانه

براى سالمرگ «سارتر» و «دوبوار»

جنگ «سارتر» براى شكر كوبا

ــنده و فيلسوف فرانسوى يكى  ــارتر» نويس «ژان پل س
ــنفكران قرن بيستم بود كه همراه با  از تاثيرگذارترين روش
«سيمون دوبوار» بخش بزرگى از تاريخ جنبش روشنفكرى 
ــنگينى به  را در جهان اگر نه هدايت مى كرد در آن وزنه س
ــاب مى آمد. ژان پل 15ماهه بود، كه پدرش مرد و او تا  حس
سن 10سالگى نزد خانواده مادرى اش بزرگ شد تا شايد مهر 
تاييدى باشد بر فرضيه اى كه معتقد بود همه نوابغ و مصلحان 
اجتماعى عالم غالبا يتيم بوده اند. با حضور در محيط كتابخانه 
پدربزرگ با ادبيات آشنا شد. در 16سالگى در مدرسه با پل 
نيزان، نويسنده صميميتى به هم زد. سارتر به همراه نيزان 
ــته فلسفه وارد دانشسراى عالى  براى ادامه تحصيل در رش
ــفى اش تهوع نام داشت و  پاريس شد. نخستين رمان فلس
ــتانش ديوار است كه صادق هدايت براى  معروف ترين داس
نخستين بار به فارسى ترجمه كرد. داستانى به غايت فلسفى 
ــتان هاى جهان  ــيده و يكى از برترين داس و از پيش انديش
ــم را توضيح مى دهد.  بود كه كل فلسفه اگزيستانسياليس
ــنده اى به غايت پركار بود و مى گويند به طور متوسط  نويس
12 ساعت در روز مى نوشت و در مدت 9 ماه حدود 2000 
ــى از آن با نام دفترهاى بلاهت  صفحه نوشته بود كه بخش
جنگ چاپ شد. سارتر در 21 ژوئن 1940، به اسارت ارتش 
نازى در آمد و به اردوگاهى در آلمان منتقل شد ولى با جعل 
مدارك پزشكى توانست آزاد شود. وى جنبش مقاومتى را 
ــم و آزادى تشكيل داد، البته اين  به نام جنبش سوسياليس
جنبش چندان نپاييد. او در سال 1943، نمايشنامه مگس ها 
ــر كرد كه از آثار سياسى خوب دوران خودش بود.  را منتش
ــنفكران هم عصر خود به  ــارتر هم مانند بسيارى از روش س
جنبش چپ پيوست و آرمان انقلاب سوسياليستى را تبليغ 
مى كرد. او هم مثل بسيارى از همفكرانش به جست وجوى 
ــومى برآمد كه هم با سرمايه دارى و امپرياليسم و هم  راه س
ــخه  روسى مخالفت مى كرد. او ضد جنگ  سوسياليسم نس
در شبه جزيره  هند و چين موضع گيرى كرد و امپرياليسم 
ــم را راه حل  ــارتر، كمونيس آمريكا را مورد انتقاد قرار داد. س
همه مشكلات پرولتاريا مى دانست، هرچند بعدها به صورت 
ــمى به طرفدارى حزب كمونيست فرانسه پرداخت  غيررس
ــنفكران  ــهرت و محبوبيتى كه در ميان روش و به علت ش
ــخنگوى حزب به اتحاد شوروى سفر  ــت به عنوان س داش
ــوروى را برعهده گرفت  ــت انجمن فرانسه - ش كرد و رياس
ــد. هوادارى سارتر از حزب  ــوراى جهانى صلح ش و عضو ش

ــه تا پاييز 1956 و حمله ارتش سرخ به  ــت فرانس كمونيس
بوداپست ادامه داشت اما پس از سركوب جنبش اعتراضى 
مردم مجارستان و چكسلواكى راه خود را از حزب جدا كرد 
ــم نپرداخت. فلسفه سارتر مبتنى بر  اما به نفى سوسياليس
ــر  ــا به اعتقاد او آزادى، ماهيت و جوهر بش ــت ام آزادى اس
نيست بلكه چيزى است كه به بشر امكان مى دهد تا ماهيت 
خود را تحقق بخشد و رفته رفته، تعريفى از خود به دست 
ــت كه بشر به وسيله آن مى تواند جهان را  دهد. قدرتى اس
ــر براى زندگى بهتر است اما  تغيير دهد. آزادى، امكان بش
ــم وجود دارد. هر فردى ناچار  براى همين آزادى، حدى ه
ــت با ديگران زندگى كند، حتى اگر از آنها كناره بگيرد؛  اس
ــت. بى طرفى را در  يعنى اينكه گريز از اجتماع ممكن نيس
ــت بى طرفى،  ــت و باور داش جهان امروز بى معنا مى دانس
جانبدارى از ستم است. سارتر در سال 1964، برنده جايزه 
نوبل ادبيات شد اما به عنوان اعتراض اين بزرگ ترين افتخار 
را نپذيرفت، هرچند كميته نوبل نام او را از فهرست برندگان 
حذف نكرد. سارتر فعاليتش را محدود به فرانسه نكرد و هر 
جاى جهان كه جنبشى عليه ستم شكل مى گرفت سارتر در 
فهرست پشتيبانان آن قرار داشت. انقلاب هاى كوبا، ويتنام، 
ــن و ادبيات  ــاى چريكى آمريكاى لاتي الجزاير، جنبش ه
متعهد و ضد ستم و ديكتاتورى آن خطه همواره از حمايت 
سارتر برخوردار بود. يكى از معروف ترين كتاب هاى او با نام 
جنگ شكر در كوبا پيش از انقلاب در ايران جزو كتاب هاى 
ممنوعه بود. سارتر رياست سازمان دفاع از زندانيان سياسى 
ــت. امضاى او  ايران را تا زمان پيروزى انقلاب برعهده داش
پاى همه بيانيه هايى كه عليه ديكتاتورى شاه بود به چشم 
مى خورد. در مبارزه مردم شيلى عليه ديكتاتورى پينوشه 
ــا مفهوم ادبيات متعهد در  هم در كنار آنها فعال بود اساس
ــيمون دوبوار شكل گرفت. البته مثل  ــارتر و س جهان با س
خيلى از پديده هاى اجتماعى بين المللى ديگر رفتارهاى او 
هم مقلدانى پيدا كرد كه چون حاصل تفكر نبود و صرفا به 
تقليد پوسته مى پرداخت به تربيت پدرخوانده هاى ادبى در 
برخى از كشورهاى جهان سوم نظير ما انجاميد. خوشبختانه 
سارتر با قلم اهل فن به فارسى زبان ها معرفى شد؛ ابوالحسن 
نجفى، احمد ميرعلايى، صادق هدايت و احسان نراقى كه 
سال ها با او مراوده داشتند. ران ملخى هم سهم من است از 
ترجمه آثار سارتر. داستان كوتاهى در مجموعه بيست كه 
ــت داستان كوتاه از بيست نويسنده برنده جايزه نوبل  بيس
ــتان ارستراتوس. سارتر در  ادبيات را در خود جا داده؛ داس
سال 1980 از دنيا رفت. در مراسم تشييع جنازه  او جمعيتى 
قريب به صدهزار نفر شر كت داشتند كه در پاريس بى سابقه 
بود. بسيارى از سياستمداران جهان در مرگ او پيام تسليت 

منتشر كردند. 

ــره زمين،  ــزرگ و نه ك ــه نه هندوانه ب ــه نحوى ك ب
كوچك شود! پرسش اين است كه پس چگونه عالى ترين 
ــور كه بارها بر جايگاه علمى خويش به  مقام اجرايى كش
ــتاد دانشگاه، نخبه و متخصص هم تاكيد  عنوان يك اس
ــت، چنين ادعايى را در يك جمع عمومى و در  كرده اس
حضور نمايندگان رسانه هاى گروهى مطرح مى كند؟اينكه 
ــى در وزارتخانه هاى متولى زمين، منابع  بدنه كارشناس
سرزمينى و زيرساخت هاى لازم، اغلب با اين ادعا مخالف 
هستند؛ اينكه تقريبا همه تشكل ها و انجمن هاى علمى و 
تخصصى كشور در حوزه آب، محيط زيست، منابع طبيعى 
ــاورزى با صدور بيانيه هاى متعدد چنين اقدامى را  و كش
ــخيص داده و محرك تشديد جريان ويرانگر  ناصواب تش
ــته اند؛ اينكه عالى ترين مقام در  بيابان زايى در ايران دانس
ــلاب صراحتا در برابر تفكر  ــران، يعنى رهبر معظم انق اي
خطرناك گسترش باغ شهرها موضع گيرى كرده و تمام قد 
ايستاده اند؛ موضوع بحث اين نوشتار نيست! و نگارنده مايل 
ــت تا از اين منظر به اصرار رييس جمهور بر اجراى  نيس
طرحى تاكيد كند كه خود بهتر از هر كسى مى داند كه 
نه عملى است و نه در صورت عملى شدن، دردى از اين 
مملكت دوا خواهد كرد زيرا او گزارش هاى روزانه، ماهانه و 
سالانه همه دستگاه هاى كشور را در اختيار دارد. او بهتر از 
هر كسى بر اين واقعيت اشراف دارد كه جريان خطرناك 
ــچ دوره اى از تاريخ ايران، اين گونه  ــت زمين در هي نشس
شتابناك، مشغول بلعيدن سازه ها و كارمايه ها نبوده است؛ 
او سزاوارانه تر مى داند كه چگونه در 70 دشت اصلى كشور 
ميزان افت سطح آب زيرزمينى به بيش از دو متر در سال 
رسيده است؛ او عريان تر مى داند كه چرا آن فاجعه بزرگ 
و شرم آور در حوضه آبخيز درياچه اروميه رخ داده و اينك 
كابوس جابه جايى سكونتگاه هاى خاورى درياچه اروميه از 

هر زمان به واقعيت نزديك تر است؛ 

ــتر و دقيق تر از هر مدير و كارشناسى اشراف  او بيش
ــرزمين و افزايش نرخ  دارد بر اين واقعيت كه برهنگى س
فرسايش بادى و رخدادى به نام طغيان ريزگردها چگونه 
ــتن در ايران زمين را در تمامى ابعادش  دارد كيفيت زيس
ــه ما مى داند  ــكارتر از هم ــاند و او آش به كمينه مى رس
ــه زى گونگى حيات و تنوع  ــه ديگر چيز زيادى از آنچ ك
ــتى مى ناميمش، در ايران باقى نمانده و مى داند كه  زيس
چرا مجموع حيات وحش ما اينك بايد به شمار اندك و 
باورنكردنى 110 هزار راس كاهش يابد! نمى داند؟ حتى 
ــاحت ايران را به جاى 165  او نيك تر مى داند كه اگر مس
ميليون هكتار، 187 ميليون هكتار اعلام مى كند، تفاوت 
ايجادشده عمدتا در مرز آبى كرانه هاى جنوبى كشور در 
ــارس – آن هم بر مبناى  ــاى درياى عمان و خليج ف ژرف
نظر گروهى از كارشناسان سازمان جغرافيايى نيروهاى 
ــور- است و هيچ  ــلح و نه سازمان نقشه بردارى كش مس
خشكى جديدى به ايران افزوده نشده است! شده است؟ 
پس موضوع چيست؟ و نگارنده از چه منظرى مى خواهد 
ــده و خطرش را  به اين ادعا بنگرد كه تاكنون لحاظ نش

بيشتر مى داند؟! 
ــا و نويدها  ــه تكرار چنين ادعاه ــت ك ماجرا اين اس
ــان و برخى از همفكران شان  و شعارهايى كه ظاهرا ايش
ــكارا نشان از كم توجهى به  راى آور و دلپذير مى دانند، آش
ــعور و درك ايرانيانى است كه پيوسته در طول بيش  ش
ــون ملت آگاه،  ــته آنان را با صفاتى چ ــه دهه گذش از س
ــه در صحنه، جان بركف، بابصيرت و  شهيدپرور، هميش
سلحشور ياد كرده ايم و اين بسيار دردآور است كه اينك 
چنين سخنانى را بر زبان رانده و بپنداريم مخاطبان مان 
ــرزمين مقدسى كه ايران مى ناميمش، باور كنند و  در س
بپندارند كه ثروتمندشدن شان در گرو واگذارى اين دوهزار 

متر است. 

جسد «پابلو نرودا» به آمريكا مى رود!
 ايسنا: خانواده  «پابلو نرودا»، شاعر سرشناس اهل شيلى با انتقال بقاياى جسد وى پس از نبش 
قبر به آمريكا به منظور انجام آزمايشات علمى موافقت كردند. هفته  گذشته بقاياى جسد اين 
چهره سرشناس دنياى ادبيات با حكم دادگاه شيلى از قبر بيرون آورده شد و اكنون براى انجام 
آزمايشات سم  شناسى به آمريكا منتقل مى شود. نرودا 40 سال پيش اندكى پس از به قدرت 
رسيدن  «آگوستو پينوشه» پس از يك كودتاى نظامى  در بيمارستان درگذشت. تا چند سال 
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